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میراث فرهنگی

آینده میراث ایران
لزوم اقدام فوری برای حفاظت از موزه ها 

آثار هنری، تاریخی و بناهای ملی

روزهای ناآرام ایران، تنها میدان نبرد نظامی نبود. آنچه در 
سایه تجاوزات رژیم اسرائیل به خطر افتاده، فراتر از مرزها 
و خــاک، میراث فرهنگی، آثار هنــری، تاریخی و حافظه 
هویتی ملت ایران بود. با تجربه این جنگ، حالا مشخص 
است که موضوع حفاظت از موزه ها، اشیای تاریخی، آثار 
هنــری و بناهای ملی، از یــک دغدغه تخصصی، به یک 
اولویت ملی و امنیتی است. تجربه تلخ کشورهایی مانند 
عراق، ســوریه، افغانستان و فلســطین بارها نشان داده 
اســت که در جریان جنگ ها و بحران های نظامی، علاوه 
بر زیرســاخت های عمرانی و اقتصادی، هویت فرهنگی 
و آثار تمدنی نیز در معرض آســیب های گسترده و بعضاً 
جبران ناپذیر قرار می گیرند. غارت موزه بغداد، تخریب آثار 
تاریخی در شهر باستانی حلب، نابودی گسترده بناهای 
فرهنگی و مذهبی فلســطین، تنها نمونه های آشکاری 
است که نشان می دهد در جنگ، نخستین قربانی پس 
از انسان ها، فرهنگ و تاریخ یک ملت است. کارشناسان 
و دلســوزان میراث فرهنگــی، بارها هشــدار داده اند که 
ایران با انبوهی از موزه ها، گنجینه های تاریخی، هنری و 
بناهای ارزشمند، امروز نیازمند برنامه ای سریع، جامع و 
هماهنگ برای حفاظت از این دارایی های بی بدیل است. 
مــوزه ملی ایران، موزه ایران باســتان، مــوزه فرش، موزه 
رضا عباسی، موزه هنرهای معاصر تهران، موزه گلستان، 
کاخ مــوزه نیاوران، کاخ موزه ســعدآباد، و دیگــر موزه ها و 
مجموعه های فرهنگی کشــور، همگی شناسنامه های 
فرهنگی و هنری و سندهای زنده تمدن و هویت ایرانی اند. 
این مجموعه ها میزبان آثار هنری ارزشمندی هستند که 
جلوه هایــی از تاریخ، هنر و فرهنگ ایرانــی را به نمایش 
می گذارنــد. واقعیت این اســت که زمــان برای حفاظت 
از آثــار فرهنگی، هنری، اشــیای تاریخی و بناهای ملی 
بسیار محدود است و هرگونه تعلل یا بی برنامگی، بهایی 
ســنگین و گاه جبران ناپذیر در پی دارد. نخســتین گام، 
انتقال اضطراری و ایمن ســازی آثار ارزشــمند موزه ای و 
هنری است. این آثار باید به سرعت به فضاهای زیرزمینی 
امن، مخازن پنهان و مکان های محافظت شــده منتقل 
شوند. اشیای باستانی، آثار هنری و گنجینه های نفیس، 
نباید در معرض مستقیم خطر باقی بمانند. در کنار این 
اقدامات، مستندســازی دقیق، عکاســی، فیلم برداری 
و دیجیتال ســازی اطلاعــات مربوط به تک تــک آثار، از 
اولویت های فوری است. با این اقدامات، حتی در صورت 
آســیب فیزیکی، بخشــی از اطلاعات و هویت آثار حفظ 
خواهد شد و امکان بازســازی و پیگیری سرنوشت آن ها 
فراهم می شود. از سوی دیگر، حفاظت فیزیکی از بناهای 
تاریخی، موزه ها و مجموعه های فرهنگی و هنری، استقرار 
تیم های حفاظتی و امدادی و طراحی سازه های محافظ 
موقت در اطراف این اماکن، ازجمله موارد ضروری است 
که بایــد با جدیت دنبال شــود. تجربــه جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران نیز نشــان داد که با تدبیر، هوشــیاری و 
اقدام ســریع، می توان بســیاری از آثــار تاریخی و هنری 
کشــور را از گزند ویرانی نجات داد. کارشناسان معتقدند 
که این مسئولیت صرفاً بر دوش وزارت میراث فرهنگی و 
مدیران موزه ها نیســت؛ بلکه نهادهای نظامی، امنیتی، 
شهرداری ها، هلال احمر و دیگر دستگاه های اجرایی نیز 
موظف اند در این جبهه حســاس و ملی، مشارکت فعال 
داشته باشند. حفاظت از میراث فرهنگی و هنری، صرفاً 
یک وظیفه فرهنگی نیست، بلکه بخشی از امنیت ملی 
و هویت تاریخی کشور است. ایران، با سابقه ای چندهزار 
ســاله و تمدنی درخشــان، یکی از غنی تریــن دارندگان 
گنجینه های تاریخی، فرهنگی و هنری جهان است. اگر 
این آثار تحت تأثیر جنگ و حملات دشمن آسیب ببینند 
یا از میان بروند، خســارتی وارد می شــود که نه تنها ملت 
ایران، بلکه تمام بشــریت را متضرر خواهد کرد. زیرا این 
گنجینه ها، نه تنها متعلق به ایران، بلکه بخشی از میراث 
مشترک بشری هستند. در شرایط فعلی که جنگ و تهدید 
نظامی سایه سنگینی بر کشور انداخته، غفلت از میراث 
فرهنگی و هنری، خطایی اســتراتژیک، نابخشــودنی و 
خسارتی غیرقابل جبران خواهد بود. این آثار و بناها، تنها 
دارایی های مادی نیستند؛ آن ها حافظه تاریخی، هویت 
فرهنگــی و ســرمایه معنوی یک ملت اند که اگر آســیب 
ببینند یا نابود شــوند، بازسازی آن ها گاه ممکن نیست و 
اگر هم ممکن باشد، بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. 
تجربه تلخ کشــورهای جنگ زده به ما می گوید که تاریخ، 
نظاره گــر رفتار ملت ها در روزهای بحرانی اســت. فردای 
این سرزمین، بســتگی کامل به آن دارد که امروز، چقدر 
هوشــمندانه و مســئولانه از فرهنگ خود دفاع کرده ایم. 
موزه ها، بناهای تاریخی و گنجینه های فرهنگی و هنری 
در خط مقدم ایــن دفاع مقدس قرار دارنــد. اکنون زمان 
آن رسیده اســت که حفاظت از میراث فرهنگی و هنری 
کشور، نه یک توصیه یا شعار، بلکه اولویتی ملی و بخشی 

از اقدامات فوری و اضطراری باشد.
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ســیمایی از او در مقام متفکر چپ مستقل. مقایسه بین آن دو دوره 
متفاوت از فعالیت های فکری ارانی، مبنای اصلی رویکرد »کشــف 
ایران« را تشکیل می دهد. چنین مقایسه ای اما با دو مشکل اساسی 
روبه روست. اول اینکه، دوره اول، دوره ای که در خلال آن ارانی پاره ای 
از نوشته های اولیه اش را در نشریاتی چون »ایرانشهر« و »فرنگستان« 
منتشر کرد، دوره کم وبیش شناخته شده ای است و ارائه تصویری از 
جایگاه ارانی در  این چارچوب میســر اســت، ولی دوره بعدی که با 
انتشــار مجله »دنیا« مقارن است، دوره ای کمتر شناخته شده است 
و ارائه تصویری از جایگاه ارانی در آن دشــوار اســت. مشکل دوم، به 
فضای بســته حاکم بر دوره بعــدی مربوط می شــود و زبان گنگ و 
مبهمی که امثال ارانی  باید برای ابرازعقاید خود بدان متوسل شوند. 
ارانی با تحرکات کمونیستی سال های بین دو جنگ، پیوند نزدیکی 
داشــت و چون آرای مرتبط با این تحرکات به صورت مخفیانه منتشر 
می شــد، در ابراز آنها نیازی به ایما و اشاره، کتمان و تقیه نبود، ولی 
زبان مجله »دنیا« چنین نیست، چنین نیز نمی توانست باشد. از این رو 
استنتاج نتایجی چون جهان وطن گرایی رادیکال، ناسیونالیسم مدنی 
و دیگر تعابیر خوشــبینانه مشابه از چنین نوشته های ناروشنی، کار 
بســیار دشواری اســت و فقط می تواند بر نوعی گمان مبتنی شود. 
تلاش پژوهشگرانی چون شاکری برای ترسیم چهره ای به اصطلاح 
مســتقل از ارانی، به صرف آنکه افراد به اصطلاح غیر مستقلی چون 
عبدالصمد کامبخش با ارانی دشمنی داشتند نیز درنهایت از دایره 

حدس فراتر نرفت.
برای پرداختن به مضامینی ازاین دست، به حداقلی از داده ها نیاز 
اســت که در این مورد به خصوص که با فعالیت در یک شرایط دشوار 
سیاسی روبه رو هستیم و بر جای نگذاشتن رد و نشانه ای از باورهای 
مشــکوک از نظر مقامات حاکم الزامی اســت، به هیچ وجه به چنین 
داده هایی دسترسی نیست. بااین حال اگر دایره تفسیر را مطابق با 
دانسته های موجود، محدودتر بگیریم و استنتاج های خارق العاده ای 
را انتظار نداشته باشیم، از آرای ارانی در این دوره نیز می توان تصویر 
قابل قبولی به دست آورد. یکی از نکات قابل توجه در چنین رویکردی، 
توجه به فضای فرهنگی سال های نخست دهه ۱۳۱۰ است؛ فضایی 
حاکی از حس پشت سر گذاشته شدن زدوخوردهای سیاسی پیشین، 
تثبیت نسبی جایگاه نظام حاکم و فراهم آمدن فرصتی برای پرداختن 
به کارهای فرهنگی. این شاید مشابه احساسی باشد که از اواخر دهه 
۱۳۶۰ و بعد از خاتمه جنگ و کاسته شــدن از تنش های سیاســی 
پیش آمد. شکل گیری اعتمادبه نفسی جدید که به ثمر نشستن رشته 
تلاش هایی چون بزرگداشت فردوســی، تصمیم نه چندان ضروری 
تغییر »پرشــیا« به »ایران« یا بالاگرفتن بحث اصلاح زبان فارســی و 

شکوفایی نسبی مطبوعاتی را می توان از نشانه های آن دانست.

مشکله تغییر زبان فارسی �
در فصل های دوم و سوم کتاب »کشف ایران« در رسیدگی به دوره 
اول فعالیت های فکری ارانی در برلن، از یک ارانی ملی گرا سخن در 
میان اســت و نقش شاخص او در مباحث این دوره، به دلیل دو مقاله 
که در همین ایام بر ضد پان ترکیسم منتشر کرد. به دلیل دانسته های 
بیشتر از ابعاد این بحث ازجمله آرای دیگر مخالفان ایرانی پان ترکیسم 
و حتی آرای پان ترکیست هایی همچون روشنی بیگ، در این فصول 
از چارچوب کلی این بحث تصویر در خور توجهی به دســت می آید 
 ـسال های نخست دهه  ولی هنگامی که نوبت به بررسی مرحله بعدی 
 ـمی رسد، به دلیل بی توجهی به دیگر ابعاد بحثی که در همین   ۱۳۱۰
ایام در ایران جریان داشت، تصویری که ارائه می شود، تصویر جامعی 
نیست. مقاله »تغییر زبان فارســی« ارانی که در خردادماه ۱۳۱۴ در 
شماره های آخر »دنیا« منتشر شد و در »کشف ایران« در مقام اثبات 
دگرگونــی ماهوی ارانی و رویگردانی کامل او از دیدگاه های دوره اول 
مورد ارجاع بســیار است، اصولًا در واکنش به مجموعه ای از مباحث 
مختلف شکل گرفت که در آن ایام شکوفایی نسبی که عرض کردم، 
موضوع بحث بودند ولی در کتاب »کشف ایران« بدا ن ها اشاره نشده 
است. در توضیح بیشتر به چند نمونه اشاره می کنم. انتقاد ارانی در 
این مقاله از جوانب شوونیستی بحث اصلاح زبان به خصوص جایی 
که به تقلید این شوونیســت ها )برادران فاشیست خود( اشاره دارد، 
انتقاد از رشــته مباحثی است که رضا صفی نیا از بهمن ماه ۱۳۱۱ تا 
بهار ۱۳۳۳ در مجله »ایران باســتان« آغاز کرد؛ مجله ای که لااقل از 
لحاظ شکل و شمایل ظاهری، جنبه فاشیستی یا به عبارت دقیق تر، 
نازیستی داشــت و انتشــار آرای صفی نیا در آن به سرریز انبوهی از 
نوشــته های مخاطبان نوجوان نشــریه به فارسی سره منجر شد که 
به راســتی ســخیف و زننده بود. البته رضا صفی نیــا، کارمند وزارت 
خارجه فاشیســت نبود و در مراحل بعد و با افول ایران باستان، عین 
همین مباحث را در مورد اصلاح زبان فارسی در »شفق سرخ« و آنگاه 

»اطلاعات« ادامه داد.
بخش دیگری از مقاله »تغییر زبان فارســی« را می توان واکنش 
به ذبیح بهروز، از دیگر چهره هــای موثر در مباحث این دوره تعریف 
کــرد؛ جایی که »از احتیاج به علوم و صنایــع اروپایی« یاد می کند و 
نیــاز ما به لغات و اصطلاحات علمی و فنی یا ضرورت »صرفه جویی 
وقت در آموختن و به کار بردن خط و زبان«. ارانی با نقل این مطالب 
بــر همان نکاتی تاکید می کند که ذبیح بهروز در کتابچه »زبان ایران 
فارسی یا عربی«، چاپ ۱۳۱۳ مطرح کرده است. بااین حال در جای 
دیگر از مقاله، ارانی در باب وضع اصطلاحات علمی برخلاف بهروز 
که اعتقاد داشت باید در این زمینه براساس شیوه های موردنظرش، 
کلمه های ساده و جدید ساخت، ارانی بر این باور بود که »زبان علمی 
دنیا درحقیقت یکی اســت و لغات علمی کــه در تمام زبان ها به کار 
می رود در همه جا مشترک و تمام، ریشه لاتینی و یونانی دارد« و باید 
از همان ها استفاده کرد. مقاله »تغییر زبان فارسی« و نوع نگاه ارانی 
به این بحث به رغم تقید او به رعایت جوانب ماتریالیستی بحث که در 
بخش هایی باعث ثقیل شدن لحن مقاله نیز شده است، صرف نظر از 
بحث تغییر خط که خود مقوله دیگری است، درمجموع و در مقایسه 
با آرای شاذی که در آن دوره در باب اصلاح زبان فارسی مطرح شدند، 

بیانگر یک نگاه معقول و سنجیده است. آن را بیشتر می توان همسو 
بــا آراء چهره های محافظه کاری چــون فروغی و تقی زاده دانســت 
که بر حزم و احتیاط تاکید داشــتند تا اجتهاد و نوآوری. البته ارانی 
ســال ۱۳۱۲، ارانی ۱۰سال پیش نبود. خود او در مقاله »تغییر زبان 
فارســی« در اشاره به عقاید دوره اول، چنین یاد می کند: »از حسب 
تقاضای سن و محدوده معلومات بر محیط« و پشت سر گذاشتن آن 
دوره را نشــان می دهد. این توضیح در پاره ای از بررســی های بعدی 
ازجمله در کتاب »کشف ایران«، مبین یک دگرگونی عمده انتقاد از 
خود یا تصفیه حساب با دوران جوانی اش تعبیر می شود. حال آنکه در 
این بخش از مقاله »تغییر زبان فارسی«، ارانی به نهضت سره نویسی 
امثال میرزا رضاخان بگشــلو و محمدعلی بهجت دزفولی اشاره دارد 
و در ادامــه ملاحظــه فوق الذکر با اشــاره به مقالاتــش در »ایران« و 
»فرهنگســتان«، خاطرنشــان می کند که تابع این نهضت بودم و با 
دوســتان خود به فارسی ویژه مکاتبه می کردم که به یادگار افکار ایام 
جوانی خود، نگاه داشتم. چنین مطلبی به هیچ وجه از یک دگرگونی 

عمده و انتقاد از خود اساسی حکایت ندارد. 

تداوم دیدگاه ارانی �
برای تاکید بر پایبندی نسبی ارانی به دیدگاه پیشین اش در حوزه 
اصلاح زبان فارســی و به عنوان دلیل دیگری در ضرورت اجتناب از 
نتیجه گیری های رادیکال، به نکته دیگری هم می توان اشــاره کرد. 
ارانی در سال ۱۳۰۲ در مقاله »تدقیقات لسانی«، پیشنهادهای خود 
را در این زمینه چنین خلاصه کرد. درباره لغات معمولی باید تا آنجا که 
ممکن است لغات فارسی را جمع آوری کرد، به کار برد، آنچه برایش 
دسترسی به لغات فارسی نداریم و از داشتن آنها ناگزیریم، لغات عربی 
قبول کرده ولی عده آنها را معین و محدود کنیم. درباره لغات علمی 
باید اصطلاحات بین المللی را قبول کرد؛ چون ما مجبور هستیم علوم 
جدیــده را از اروپایی اتخاذ کنیم و اصطلاحات معموله در این علوم، 
نه در زبان فارســی و نه در زبان عربی موجود نیســت. خلاصه آنچه 
لغت داریم، به کار انداخته و آنچه نداریم، از زبان های دیگر گرفته و به 
کاربرد فارسی درآوریم. آنچه ارانی ۱۲ سال بعد در مقاله »تغییر زبان 
زبان فارسی« نوشــت، لااقل در این حوزه با آنچه پیش تر گفته بود، 
تفاوت چندانی ندارد. اولًا ارانی اعتقادی به مداخله نهادهای بیرونی 
در این امر نداشت. بر این باور بود که؛ »خط سیر خود زبان فارسی راه 
را هموار می کرد. لغات علمی و اصطلاحات علمی اروپایی، وارد زبان 
فارسی خواهد شد. لغات عربی معمولی و صرف در زبان فارسی، باقی 
خواهند ماند. لغات ناهنجار و غیرمستعمل عربی از زبان یک مشت 
کهنه پرست، همچنین لغات غیرضروری فرهنگی از زبان یک مشت 
فکلی از بین خواهد رفت و بالاخره در صورت احتیاج به وضع لغات 
جدید در زندگی روزانه به جای لغات غلیظ، لغات ساده فارسی معمول 
خواهد شد. فقط باید جدیت کنیم تا این تکامل دستخوش شوونیسم 

نشود.« این همان حرفی است که ۱۲ سال پیش زده بود.

ایده ایران در بین دو جنگ جهانی 
به پرسش بدل شد

استاد جامعه شناسی 
و نویسنده کتاب کشف ایران

علی میرسپاسی

دوره بین دو جنگ جهانی اول و دوم، دوره ویژه ای اســت. متاسفانه 
بســیاری از مورخان ایرانی چون عباس امانــت، یرواند آبراهامیان، 
همایون کاتوزیان و... نیز بدان چندان نپرداخته اند و به طور کلی در 
تاریخ نگاری ایرانی بدان به شکلی بسیار حاشیه ای اشاره رفته است. 
بخشــی از این سال ها ذیل دوره بعد از مشروطه و بخشی ذیل دوران 
رضاشــاه قرار گرفته اند. به همین دلیل این کتاب را نوشتم تا نشان 
بدهم این دوره دوره خاصی است و به دلایلی اهمیت زیادی دارد. این 
دوره نه ادامه عصر مشروطه است و نه پیش درآمدی بر دوره رضاشاه. 
کار اصلی من البته تاریخ اندیشــه است و من از این منظر می توانم 
بگویم در این دوره برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران، ایده ایران به 
شــکل جدی در سطح ملی مورد پرسش قرار گرفت. در این دوران با 
تهاجم دول خارجی و مصائبی چون قحطی و... ایران دچار فروپاشی 
سیاسی می شود اما به هر روی برای نخستین بار این بحث نیز پیش 

کشیده شد که ایده ایران چیست؟ 
می دانیم که بعضی ایده ایران را ایده ای جعلی می دانســتند و از 
همین زاویه طرح این پرســش اهمیتی اساسی می یابد. در همین 
زمینــه و در پاســخ به برخی نــکات بحث آقای خســروپناه به نظرم 
متفکران مشــروطه چه تندروها و چه میانه روها با این پرسش روبه رو 
نبودند؛ چه پیش از مشروطه و چه در مجالس اول و دوم. در مجلس 
سوم بود که جنگ جهانی اول واقع شد و آن حوادث رخ داد. در عصر 
مشروطه مسئله حکومت  قانون، رابطه دولت و جامعه و به رسمیت 
شناختن ایرانیان به عنوان شهروند پرسش های اصلی بودند. بنابراین 
این امر که باید ایده ایران دوباره بازســازی شــود در همین دوره بین 
دو جنگ رخ داد. برای نمونه بنگرید به آن ســه نشریه ای که در برلن 
منتشر شدند و  کسانی از سیاستمداران و متفکران ایرانی همچون 
تقی زاده، علامه قزوینی، جمــال زاده و... در آنها فعالیت کردند.  در 
ســال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۵ در ســطح ملی بحثی اساسی درگرفت 
دربــاره اینکه ایده ایران به عنوان یک دولت ملت چیســت و عناصر 
این ایده کدام هســتند. چنین مباحثی در مجالس اول و دوم دیده 
نمی شــود. این بحث ها بنیاد آن چیزی را فراهم آوردند که من آن را 
ناسیونالیسم مدنی می نامم. منظورم نیز از ناسیونالیسم مدنی هم 
چیزی است همچون روشنگری ایرانی یا همان تلقی که ریچارد بورر 

از آن دارد؛ چیزی شبیه جمهوری خواهی دموکراتیک.

ما نتوانیم همۀ نواحی و طوایف مختلفی را که در ایران سکنی دارند، 
یکنواخت کنیم، یعنی همه را به تمام معنی ایرانی نماییم، آینده تاریکی 

در جلوی ماست.«
راهکارهای پیشــنهادی افشــار نیز چنین بود: ترویج کامل زبان 
و ادبیات فارســی و تاریخ ایران در تمام مملکــت به ویژه در آذربایجان، 
کردســتان، خوزســتان، بلوچستان و نواحی ترکمن نشــین، احداث 
راه آهن و توســعه حوزه شــبکه راه ها برای ایجاد ارتبــاط بین نواحی 
مختلف کشــور، کوچاندن ایــلات آذربایجان و خوزســتان به مناطق 
مرکزی و بردن ایل های فارسی زبان به زیستگاه آنها، ممنوعیت استفاده 
از زبان های غیرفارســی در محافل، مدارس، اداره های دولتی، ارتش 
و...، تغییر تقسیمات کشــوری و حذف اسامی آذربایجان، خراسان و 
کرمان و استفاده از عناوینی چون استان اول، استان دوم، استان سوم 
و... برای نامگذاری اســتان ها، تبدیل نام های ترکی و عربی روستاها 
و رودها به نام های فارسی. پیش شرط افشار برای عملی شدن چنین 

ملتی واحد و یکدست، تاسیس حکومت مقتدر نظامی قوی است.

نگرش ارانی درباره زبان فارسی 
به طور بنیادی تحول نیافت

نویسنده و مورخ
کاوه بیات

تحولات ایــران میان دو جنگ جهانی، یکی از مهمتریــن ادوار تاریخ 
معاصر ایــران اســت؛ دوره اوج تلاش هــای ایرانیان برای پشت ســر 
گذاشــتن دوره ای طولانی از زوال و فروپاشــی که در سال های جنگ 
اول به وضعیت فوق العاده خطرناکی منجر شده بود و آنگاه فراهم آوردن 
فرصت و از آن مهمتر، شــکل گرفتن ابزاری برای رسیدگی به بسیاری 
از مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در ادوار پیش به دلیل 
مداخلات فزاینــده قدرت های خارجی، نه فرصت رســیدگی به آنها 
پیــش آمده بود و نه به دلیل تشــتت فراگیر میان نیروهای سیاســی، 
همبستگی لازم برای پیشــبرد و اعمال این خواسته ها وجود داشت. 
»کشف ایران« را می توان تلاشی برای تحلیل جوانبی چند از تحولات 
فکری و سیاسی این دوره تعریف کرد. در این کتاب مضامین مختلفی 
درباره ناسیونالیســم ایرانی به بحث گذاشــته شده اســت؛ ازجمله 
تعاریف جدیدی از ملیت و هویت ایرانی با تاکید بر بحث زبان فارسی 
یا ویژگی های عرفانی ایرانیان در مقام مولفه هایی از هویت پیش گفته. 
رســیدگی به هریک از لحاظ شــناخت دوره مورد بحــث، می توانند 
مفید واقع شــوند ولی در این بررسی کوتاه فقط به بحث زبان فارسی 

به گونه ای که ارانی بدان اشاره کرد، پرداخته خواهد شد. 

ارانی توده ای �
تقی ارانــی از چهره های فعال در کل ایــن دوره بود ولی در کتاب 
»کشــف ایران« بیشــتر به دو دوره اول و آخر تحرکات او پرداخته شده 
که جنبه آشکار و علنی داشت، نه دوره میانی که در چارچوب تحرکات 
کمونیســتی آن دوره به صورتی کم وبیش مخفیانه جریان یافت. دوره 
نخست ســال های اول دهه ۱۳۰۰ در برلن سپری شد و در چارچوب 
فعالیت های تعدادی از روشــنفکران و فعالان سیاســی برجامانده از 
نهضت مهاجرت و نسل جوان تری از ایرانیان که برای تحصیل به اروپا 
آمده بودند. اولین نوشته های ارانی در نشریات این جمع منتشر شده 
است. دوره دوم پس از ۱۰ سال درحالی که در این میان ارانی از لحاظ 
فکری رو به اندیشه های کمونیستی آورده بود، در نیمه اول دهه ۱۳۱۰، 
در فضای مطبوعاتی کوتاه ولی پر تحرک ســپری شد که در خلال آن، 
مجلــه »دنیــا« و بخشــی از آرای جدید ارانــی در زمینه های مختلف 
امکان انتشار یافت. با دستگیری ارانی و گروهی از افراد مرتبط با او در 
زمستان ۱۳۱۵ ) گروه ۵۳ نفر( سپس محاکمه و درگذشت او در زندان، 
سرگذشت ارانی نیز به پایان آمد. با نقش شاخصی که تعداد زیادی از 
افراد این گروه در تاسیس حزب توده ایران ایفا کردند، سرگذشت ارانی 
نیز جایگاه ویژه ای در افســانه آفرینش حزب تــوده یافت و کتاب ها و 

مقالات بسیاری درباره او منتشر شد.

ارانی مستقل از حزب توده �
از مرحلــه ای به بعد، یعنی دوره افــول و بی اعتباری فزاینده حزب 
توده، رســیدگی مجدد به این سرگذشــت به موضــوع پژوهش های 
طیف دیگری از افراد چپ گرا تبدیل شد که بر سر آن بودند تا با تصویر 
سیمایی متفاوت از ارانی در مقام یک چهره چپ مستقل، او را از چنگ 
توده ای گری رها کنند. شاید انتشار مجدد خاطرات انور خامه ای، یکی 
از منتقدین و منشــعبین از حزب تــوده، را در اوایل دهه ۱۳۶۰ بتوان 
از اولین گام های برداشته شــده در این مســیر دانســت و آنگاه از باقر 
مومنی یاد کرد که گفته می شود، انتشار کتاب مهم »پرونده ۵۳ نفر: 
مجموعه ای از بازجویی ها و دیگر مستندات این ماجرا« با نام مستعار 
حســین فرزانه را در سال ۱۳۷۲، مدیون او هستیم. همچنین بررسی 
جامعی که مومنی به نام »دنیای ارانی« در سال ۱۳۸۴ منتشر کرد. در 
چارچوبی محدودتر و معیوب تر، در ســال ۱۳۸۵، کتاب »تاریخ فرقه 
جمهوری انقلابی ایران و گــروه ارانی« به قلم ناخدا حمید احمدی، 
ســپس در سال ۱۳۸۷، کتاب مهم »تقی ارانی در آیینه تاریخ« خسرو 

شاکری منتشر شد.

دو ایراد کتاب »کشف ایران« �
»کشــف ایران« میرسپاســی را نیز بــا آنکه در آن بــه تحرکات و 
پیوندهای سیاسی ارانی در آن دوره میانی پرداخته نمی شود و بیشتر 
بر پاره ای از آرای او در حوزه فرهنگ و جامعه تمرکز دارد، می توان بر 
چارچوب مشابهی مبتنی دانست و تلاشی قلمداد کرد برای ترسیم 

از نظر محمود 
افشاریزدی، منظور از 
کامل کردن وحدت 
ملی این است که در 

تمام مملکت، زبان 
فارسی عمومیت یابد، 

اختلافات محلی از 
حیث لباس، اخلاق 

و... محو شود و 
ملوک الطوایفی کاملًا 

از میان برود. کُرد، لُر، 
قشقایی، عرب، تُرک، 

ترکمن و... با هم فرقی 
نداشته باشند. هریک 

به لباسی ملبس و به 
زبانی متکلم نباشند.


